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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله ضمان در صورت کاهش ارزش پول بود. عرض کردیم برای قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول، چندین دلیل 

هستند. دسته اول که سه دلیل بود، ناظر به موضوع و آن هم ماهیت پول بود؛ اقامه شده که این ادله به چند دسته قابل تقسیم 

گیرند. دسته دوم از ادله، ناظر به  ادله با لحاظ تحلیل ماهیت پول، لزوم جبران کاهش ارزش پول را نتیجه می دسته از یعنی این

دلیل گفتیم، که سه دلیل مربوط به دسته اول بود . تا اینجا شش رسند مینتیجه  به این موضوع لکن با عنایت به کارکردهای پول

 و سه دلیل مربوط به دسته دوم؛ البته هر شش دلیل به لحاظ موضوع، یعنی خود پول اقامه شده است. 
 دلیل هفتم 

به  تواند به عنوان یک راه و طریق مستقل قلمداد شود، لکن بعضی از آنها دلیل هفتم یا راه هفتم )چون بعضی از این ادله می

شود( این است که ضمان پول مثلی نیست بلکه قیمی است؛ چون پول، کالا  عنوان دلیل در در درون یک طریق و راه تعریف می

بلکه صرفاً ابزار و واسطه مبادله است. همین دو جمله کافی است که معلوم کند این  ،نیست ،رود و متاع یا منفعتی که از بین می

رکرد پول است؛ چون اساس در این دلیل، این است که پول کالا و متاع نیست بلکه ابزار مبادله و دلیل هم به نوعی ناظر به کا

داد و ستد است. خود این واسطه بودن در مبادله و داد و ستد، یکی از کارکردهای پول است؛ ما سه کارکرد برای پول ذکر 

ی با تکیه بر بخش اول، این دلیل را از این دسته خارج کند؛ کردیم که یکی از آنها واسطه در مبادله است. البته ممکن است کس

یعنی با توجه به اینکه پول کالا و متاع و منفعت نیست بلکه خودش چیزی است که دارای ارزش است و مثلاً به عنوان یک 

ن دلیل نگاه کنیم، شود، بخواهد نتیجه بگیرد لزوم جبران کاهش ارزش پول را. اگر از این منظر به ای شیء قیمی محسوب می

 که بعداً متعرض آن خواهیم شد.  شود وارد میدسته سوم  گیرد و در گر در دسته دوم جای نمیقهراً دی

نیست؛ لذا  ،ماند چیزی از آن باقی نمی ت؛ پول یک منفعتی که بعد الانتفاعگوید پول کالا و متاع نیس علی أیحال مستدل می

های حقیقی در همین  های اعتباری است. فرق این پول با پول منظور همین پول همضمان آن هم قیمی است، نه مثلی. پول 

ها مثلی است. یعنی اگر تلف شود یا نقصی در  شوند؛ لذا ضمان در مورد آن پول می محسوب های حقیقی کالا و متاع است؛ پول

های اعتباری متاع و کالا نیستند و  نیستند؛ پولهای اعتباری اینطور  آن ایجاد شود، مثل آن را باید به مالک بپردازد. اما پول

موضوع ضمان مثل، کالا و متاع است. یعنی اگر یک کالا و متاعی تلف شود، مثل آن برعهده متلف خواهد آمد. اما اگر چیزی 

شود.  ثابت می آید بلکه ضمان قیمت کالا نباشد و صرفاً ابزار و وسیله مبادله و داد و ستد باشد، دیگر ضمان مثل برعهده نمی

برعهده مدیون یا  کاهش ارزش پول نیست؛ برای اینکه ارزش و قیمت این پول ضمان قیمت هم چیزی جز قول به لزوم جبران

آید، نه مثل آن که مثلاً یک اسکناس صد  الان به عهده می ،ارزش یا قیمت این پول در گذشته ثابت شده؛ لذا همان مقترض

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 هزار تومانی باشد. 

 سؤال:

تاد: بها و ارزشی که دارد ... این دلیل اشکال دارد؛ در ادامه عرض خواهیم کرد. ... این اشکالی است که قبلاً هم مطرح شد و اس

پاسخ دادیم. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از مثلی و قیمی بودن پول این اشکال مطرح شد و ما پاسخ دادیم. اشکال این 

؟ خودش ملاک برای قیمت است، آن وقت برای خواهند قیمت آن را معلوم کنند د، چطور میباش قیمی خودش بود که اگر پول

 خواهند قیمت تعیین کنند؟ این را قبلاً گفتیم و چون این یکی از دلایل ضمان است، مجدداً اشاره خواهیم کرد.  خودش می
 بررسی دلیل هفتم 

 شود. این دلیل ناتمام است و چند اشکال بر آن وارد می
 اشکال اول

، اما مالیت آن مسلّم است؛ یعنی در اینکه این پول، مال نیست یا حداقل در آن اختلاف استدرست است پول کالا و متاع 

ها صادق است؛ گفتیم مال چیزی است که عقلا نسبت  ای وجود ندارد. چون تعریف مال بر این پول شود هیچ شبهه محسوب می

ه ازاء آن، چیز دیگر یا مال دیگری را بپردازند. پول اعتباری یا اسکناس کاغذی هم این به آن رغبت دارند و حاضر هستند ب

معیار را دارا است؛ یعنی عقلا نسبت به آن رغبت دارند و حاضر هستند در مقابل آن، چیزی را بپردازند. پس اینکه فرض 

ل این نیست که مال نباشد؛ کالا نیست اما مال به الجمله درست است اما معنای کالا نبودن پو اند پول کالا نیست، فی گرفته

شود.  آید یا احکام دیگری در مورد آن ثابت می آید. اگر گفتیم مال است، ضمان آن همانند سایر اموال به عهده می حساب می

شد، همان به عهده ضمان مال تابع این است که آن مال مثلی باشد یا قیمی؛ اگر مال مثلی باشد، یعنی همانند آن وجود داشته با

مثلی است؛ ضمان مال قیمی هم یک مال قیمی است. لذا باید ببینیم خود پول یک مال مثلی  ،آید. پس ضمان مال مثلی می

ای که اینجا بسیار مهم است، این است که  منتها نکته نه قیمی؛است یا قیمی. ما قبلاً گفتیم که پول اعتباری یک مال مثلی است 

 شود لزوم کاهش ارزش پول جبران شود.  وم مثلیت است؛ این است که باعث میقدرت خرید وصف مق

تابع آن است که ما پول را یک امر قیمی محسوب کنیم؛ اما اگر گفتیم پول مثلی  ادعا شده ضمان پول قیمی است، بنابراین اینکه

 ضمان هم تابعی از خود مال است، و وشود؛  توانیم بگوییم ضمان پول قیمی است. پول یک مال محسوب می است، دیگر نمی

شود؛ منتها  این تابع یک ضابطه است و ضابطه را هم عرض کردیم و گفتیم پول به حسب واقع یک حقیقت مثلی محسوب می

همانطور که اشاره شد، مثلیت پول تنها به آن عدد و رقم و رنگ و شکل اسکناس نیست، بلکه قدرت خرید هم جزئی از 

 ود. ش مثلیت محسوب می

 سؤال:

استاد: این به نوعی اشکال قبلی شماست و ما این را به صورت مفصل در بحث از مثلی بودن یا قیمی بودن پول مطرح کردیم. 

 ... 
 اشکال دوم 

قیمت یوم الاداء آیا شود؟  اشکال دوم نسبت به این دلیل این است که اگر ضمان پول قیمی باشد، قیمت چگونه محاسبه می

قیمت یوم الدفع؟ چون در قیمیات اختلاف وجود دارد که قیمت یوم الاداء ملاک است کما ذهب الیه بعض، لکن  ملاک است یا

خواهد دیِن را ادا کند؛ اما  بعضی دیگر معتقدند قیمت یوم الدفع باید پرداخت شود. قیمت یوم الاداء یعنی قیمت آن زمانی که می



   178 
 

 قیمت یوم الدفع دام یک از اینها ملاک است؟ اگریا پول به او داده شده است. کقیمت یوم الدفع یعنی آن زمانی که این قرض 

ص ملاک باشد، آیا قیمت اسمی ملاک است یا قیمت حقیقی و واقعی؟ چون این صد هزار تومان که سال گذشته به این شخ هم

آن همان صد هزار تومان است؛ اما  همان صد هزار تومان بوده است؛ یعنی ارزش و قیمت داده شده، یک قیمت اسمی داشته که

دویست هزار تومان شده است. ما قیمت اسمی آن موقع را باید در نظر بگیریم یا  بلکهالان قیمت آن صد هزار تومان نیست 

قیمت حقیقی آن را؟ اگر قیمت اسمی باشد، الان هم باید همان صد هزار تومان را بدهد؛ اگر قیمت حقیقی باشد، باید دویست 

 تومان را در نظر بگیرد.  هزار

 رسد طریق هفتم قابل قبول نیست.  بنابراین در مجموع به نظر می

ای که با توجه به کارکرد پول اقامه  کنم که این دلیل با بیانی که در ابتدا داشتیم، در دسته دوم ادله یعنی آن ادله باز هم عرض می

ل به دسته سوم ادله هم هست؛ یعنی آن دسته از دلایلی که ناظر به وصف ؛ هر چند امکان ارجاع این دلیگیرد میاند، قرار  شده

 اند، مثل قیمیت یا مثلیت.  پول اقامه شده
 دلیل هشتم 

دلیل هشتم و چند دلیل بعدی، جزء دسته سوم ادله هستند. ما گفتیم ادله قائلین به ضمان و لزوم جبران کاهش ارزش پول به 

خودش سه نوع دسته اول  همین پنج دسته قابل تقسیم است.طور کلی پنج دسته است. البته ادله مخالفین و منکران هم تقریباً به 

به ماهیت پول اقامه شده است؛ دسته دوم، دلایلی که با توجه به کارکرد پول اقامه شده است؛  که با توجه است، نوع اول دلایلی

یل هم در این اند. چند دل دسته سوم، دلایلی هستند که با توجه به وصفی از اوصاف پول و عمدتاً مثلیت و قیمیت اقامه شده

 گنجد. دسته می

مربوط به حقیقت پول است؛ این خیلی  ، بلکهشود پول، وصف محسوب نمیممکن است به ذهن شما بیاید که مثلیت و قیمیت 

شوند؛ مثلی بودن پول یا  ها این را جزء اموری قرار دادیم که به عنوان وصف محسوب می بندی جای اصرار ندارد. ما در تقسیم

یقت پول است. حقیقت پول همان قیمی بودن برای پول را گفتیم به حقیقت پول کار ندارد؛ این در واقع یک امری جدا از حق

شود؛ چون  است که بگوییم مثلاً قدرت خرید است یا ارزش اسمی است. آن وقت به تبع آن، بحث مثلیت و قیمیت مطرح می

قیمی است؛ دیگری بگوید حقیقت پول، قدرت خرید است ولی  کسی بگوید حقیقت پول، قدرت خرید است اماممکن است 

کسانی که قائل به این هستند که ماهیت و حقیقت پول عبارت از قدرت  از میان تفاق افتاده است؛مثلی است. چه اینکه این ا

اند که  ت پول نتیجه گرفتهاز قیم هم ها گویند قیمی است. بعضی اند و یک عده می خرید است، یک عده قائل به مثلیت شده

 حقیقت پول عبارت از قدرت خرید است که این را خواهیم گفت. 

ین اساس، دلیل هشتم این است که آنچه برای مردم و عقلا در مبادلات و داد و ستدها اهمیت دارد، ارزش و قیمت آن کالا بر ا

خواهد مبادله کند، در درجه اول به ارزش و بها و قیمت  خواهند مبادله کنند. هرکسی هر چیزی را می یا آن چیزی است که می

هایی دارد، در واقع یک امر اصلی یا انگیزه اصلی محسوب  یاتی دارد، چه ویژگیکند؛ اینکه مثلاً چه خصوص آن توجه می

شود؛ انگیزه اصلی مردم از داد و ستد و مبادله، ارزش و بها و قیمت یک شیء است. لذا پول هم از این منظر مورد توجه  نمی

که قیمی است، باید قیمت و ارزش آن محاسبه شود، نه مثلی. در چیزی  توانیم بگوییم پول قیمی محسوب می گیرد و می قرار می

  .شود

پس محصل دلیل هشتم این است که پول همانند سایر کالاها به عنوان چیزی که دارای ارزش است، مورد ملاحظه قرار 
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 گیرد و انگیزه اصلی، ارزش و قیمت است؛ لذا ضمان آن هم قیمی خواهد بود. اگر ضمان قیمی باشد، معنایش این است که می

اند، بعضاً تعابیر  زمان اداء دین یا قرض و امثال آن، باید ارزش و قیمت آن ملاحظه شود. کسانی که به این دلیل استناد کرده

اند که پول به واسطه اینکه ارزش و قدرت خرید آن و مالیت آن مورد نظر  مختلفی دارند؛ برخی در کنار این، تصریح کرده

ها  گویند چون قدرت خرید پول مورد توجه است و در مبادله ها می اشاره کردم که بعضی است، پس قیمی است نه مثلی. الان

 شود و ضمان قیمی هم قیمی است.  شود، لذا قیمی محسوب می فقط به ارزش و قدرت خرید آن توجه می

 سؤال:

رز باشد، یا هر چیز دیگری شود؛ ممکن است طلا یا ا گیرد و این با آن سنجیده می استاد: یعنی یک چیزی معیار قرار می

 تواند به عنوان معیار قیمت در نظر گرفته شود.  می

گویند مثل  گویند پول قیمی است؛ یعنی می ها بدون اتکاء به اینکه پول عبارت از قدرت خرید است، می در این دلیل، بعضی

یر ناظر به این است که چون حقیقت پول شود. اما بعضی تعاب سایر کالاها، ارزش پول مورد نظر است و لذا قیمی محسوب می

خواهیم ببینیم این دلیل یا این راه  میبلکه شود. ما با این اختلاف تعبیر کار نداریم،  قدرت خرید است، پس قیمی محسوب می

 درست است یا نه. 
 بررسی دلیل هشتم 

 این دلیل هم قابل قبول نیست. چون:

گوید داعی اصلی برای مبادله و داد و ستد، ارزش و قیمت آن  لازمه این حرف آن است که همه چیز قیمی باشد؛ وقتی می اولاً:

ریح فقهای ما بر دو نوع تص گیرند، به ی که مورد مبادله قرار می. اموالقیمی استمعنایش آن است که همه چیز  است،شیء 

لی است )با تعریفی که ذکر شده(، ضمان آن هم مثلی است؛ آنچه که قیمی است، قیمی هستند. آنچه که مث یامثلی  هستند، یا

گیرند و در واقع ضمان  را در نظر می آن در مقام مبادله صرفاً قیمت و ارزش هم قیمی است. اینکه ادعا شده همگان ضمان آن

 دهند، این قابل قبول نیست.  آن را مورد ملاحظه قرار می

 برخلاف نظر مستدل و این قبلاً ثابت شده است. م که پول یک مال مثلی است، نه قیمی،ما قبلاً گفتی ثانیاً:

ها قیمی باشند، اما همانطور که در اشکال به دلیل قبلی گفتیم، آیا قیمت یوم الاداء ملاک است یا  بر فرض هم این پول ثالثاً:

اند و برخی قائل به دومی. اگر قیمت یوم الاداء  هقیمت یوم الدفع؟ این خودش محل اختلاف است؛ برخی قائل به اولی شد

آیا ارزش  باید قیمت آن روز را در نظر بگیرد، ولی خواهد آن دین را ادا کند، اش این است که روزی که می ملاک باشد، نتیجه

 اسمی را ملاک قرار بدهد )طبیعتاً همینطور است( یا ارزش اسمی یوم الدفع را ملاک قرار بدهد؟ 

مند کردن آن یک کار مشکل  های کاغذی هم قیمی هستند، اما ضابطه های اعتباری یا اسکناس ن حتی اگر بپذیریم که پولبنابرای

 این دلیل هم قابل قبول نیست.  لذا است و
 بحث جلسه آینده

 دلیل دیگر هم از دسته سوم باقی مانده که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.  سوم، یک دلیل را گفتیم؛ لکن دوتا اینجا از دسته 

«والحمد لله رب العالمین»              


